
 مطالعه تاثیر جامعه بر فرم و محتوای نماد های موجود در هنر

 

بشـر از ابتـدای شـکل گیـری تمدنهـا و آغـاز آفرینـش هنـری از جملـه شـاعری تمایـل داشـته حرفهایـش را در قالـب نمادهـا و 

ها بـه زبـان آورد و هنرمنـدان نیـز، تولیـدات هنـری خـود را بـا مفاهیمـی عمیـق تـر از آنچـه بـه چشـم میآیـد، تجسـم  نشـانه

ی اجتماعـی از یکدیگر جدا نیسـت، و همـواره باورها و اعتقـادات و رسـوم اجتماعـی در محصولات هنـری هرن و زندگ.بخشـد 

هنـر کلیـد . جلوه گربوده اسـت و هنرمنـد بـا نمـاد و سـمبل هایـی کـه در هنـر وجـود دارد بـا جامعـه ارتبـاط برقـرار مـی کنـد

هنـر زبانـی نمادیـن دارد و بسـیاری از مفاهیـم و . ـد مسـتقل از جامعـه باشـدفهـم زندگـی اسـت و بـه هیچگونـه نمیتوان

نمـاد هـا در هنـر متاثـر از روابــط و زمینــه . باورهایـی را کـه در آن پـرورش یافتـه، بـه بهتریـن وجـه نمــادین، تجسـم بخشـد

به طور غیرمسـتقیم  -2بهطور مسـتقیم  -1: نر در ارتباط اسـتجامعه از دو طریق با ه .هـای اجتماعـی شـکل دهنــده آن اسـت

در ارتبـاط . ارتبـاط مسـتقیم هنـر بـا جامعـه از طریـق هنـر بـه جامعـه اسـت نـه از جامعـه بـه هنـر .)از طریق فرهنگ(

هیـم و افـکار را مـی سـازد و ایـن غیرمسـتقیم، هنـر از جامعـه تأثیـر میگیـرد؛ یعنـی جامعـه، فرهنـگ میسـازد و فرهنـگ، مفا

، هنـر همانـی را کـه گرفتـه )ارتبـاط مسـتقیم(در بازگشـت هنـر بـه جامعـه . مفاهیـم و افـکار، بنـای هنـری را پایـه میگذارنـد

چگونــگی شـکل  ایـن مقــاله بـا هـدف شـناخت تاثیـرات جامعـه بـر هنـر و. بـا تغییراتـی اساسـی بـه جامعـه برمیگردانـد

تحلیلی مورد پژوهـش و  -گیــری نمـاد در هنــر بـا توجـه بـه زمینــه هـای اجتمــاعی متــاثر از فرهنگ بـه روش توصیــفی

 طبـق جامعه و هنر ی رابطه شناسی زیبایی – نماد –فرهنگ  -هنر -جامعه شناسی: کلید واژه .تحقیـق قـرار گرفتـه

یـاد مـی شـود، ا  “اونتیـک فرهنگـی”جامعـه شناسـی کـه نظریـه اش بـا نـام  “Talcott Parsons ( پارسـونز تالکـوت“نظریات

گـر پیونـد رفتارهایـی کـه در جامعـه اتفـاق مـی افتـد را بـا فرهنـگ و خـود جامعـه در نظـر بگیریـم نا گذیریــم آن را از 

نظـام . اسـت“ نظــام فرهنگـی”رد بشناســیم؛ یکــی از ایــن ســطح هــا ســطوح چهارگانــه ای کــه در جامعــه وجــود دا

همـان گونـه کـه مغـز اعضـای بـدن انسـان را . فرهنگـی بـه لحـاظ کارکـرد در جامعـه حکـم مغـز انسـان را بـرای بـدن دارد

نظـام فرهنگـی کـه در . را نظـارت و هدایـت کنـد هدایـت و نظـارت مـی کنـد، نظـام فرهنگـی نیـز مـی توانـد سـایر نظـام هـا

رأس قـرار دارد ماننـد مغـز انسـان سرشـار از اطالعـات اسـت و هـر چـه پاییـن تـر بیایـد ایـن اطالعـات کاهـش پیـدا مـی کنـد 

را تشـکیل مـی دهـد ماننـد نظـام رفتـاری سرشـار از انـرژی اسـت و بخـش سـخت افـزاری . تـا مـی رسـد بـه نظـام رفتـاری

 هنرهـای تجسـمی تحـت هدایـت. دسـت هـا و پاهـای انسـان



 

 

فرهنگ را چنین تعریف می ) م 1781( تایلر در کتاب جوامع ابتدایی : جامعه شناسی فرهنگی تعریف فرهنگ فرهنگ

صنایــع، تکنیــک هــا، اخــاق، قوانیــن، معــارف، معتقــدات، هنرهــا، : فرهنــگ، مجموعــه پیچیــده ای اســت از :کند

عــادت هــا، رفتــار و ضوابطــی اســت کــه انســان بــه عنــوان عضــو یــک جامعــه آن را از » ســنن و باالخــره تمــام 

علمــی کــه  :فرهنگیجامعه شناسی  ..جامعــه خــود فــرا مــی گیــرد و در قبــال آن جامعــه تعهداتــی بــه عهــده دارد

بــه مطالعــه فرهنــگ حا کــم بــر جوامــع و مطالعــه علمــی زندگــی گروهــی انســان هــا و بــه عنـوان ویژ گـی و 

. علـل، نتایـج و آثـار رفتارخـای اجتماعـی، بـا تأ کیـد بـر مـی پـردازد» فرهنـگ « مشـخصة انسـان در مقابـل سـایر موجـودات 

در . ایـن علـم بـا نگرشـی جامعـه شناسـانه، شـیوة زندگـی در جوامـع مختلــف دنیــار مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد در

ایــن قســمت بــه بعضــی از مفاهیمــی کــه در جامعــه شناسـی فرهنگـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد، پرداختـه مـی 

سـپس پدیـده هـای اجتماعـی بـا محوریـت پدیـده هـا و مسـائل اجتماعـی ایـران  »سـی فرهنگـی جامعـه شنا« مـورد . شـود 

اسپنسـر در کتـاب اصـول جامعـه شناسـی خـود از فرهنـگ بـه عنـوان محیـط فـوق  .از زاویـه مطالعـه قـرار خواهنـد گرفـت

او اعتقاد داشت که محیط فوق . امل جسمانی و طبیعی بودهجسـمانی یـاد مـی کـرد و در صـدد جـدا سـاختن فرهنگ از عو

فرهنگ را می توان به  .جسمانی خاص انسان است در حالی که انسان از لحاظ دو محیط دیگر با حیوان دارای وجه مشترك است

ان فارسی فرهنگ از در زب: فرهنگ .عنوان مجموعه رفتارهای ا کتسابی و ویژ گی های اعتقادی اعضای یک جامعه معین تعریف کرد

: هنگ ، فر به معنی شکوه ،عظمت ، بزرگی ، ارجمندی و هنگ به معنی دسته ، گروه گی روشه + دو بخش تشکیل شده است فر 

فرهنگ مجموعه به هم پیوسته اندیشه ها ، احساسات و اعمالی است که کم و بیش بصورت آشکار توسط ا کثریت افراد یک گروه 

هیچ فرد بزرگسال و طبیعی بی فرهنگ : نمادها و سنبل های خاصی است تعریف فرهنگ از نظر بروس کوئن پذیرفته شده و دارای 

نیست فرهنگ رامی توان به مجموع رفتارهای ا کتسابی و ویژ گی اعتقادی اعضای یک جامعه معین تعریف کرد فرهنگ عبارت 

. از آن پیروی می کنند، و کاالهای مادی که تولید می کنند است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که

ارزش ها آرمان های انتزاعی هستند، حال آن که هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار میرود آن ها را رعایت 

وفادار بودن به تنها یک شریک  -بدین سان تک همسری. هنجارها نشان دهنده ی بایده و نبایدها در زندگی اجتماعی هستند. کنند

در بسیاری از فرهنگ های دیگر شخص مجاز است در یک زمان یک زن و  .ارزش مهمی در ا کثر جوامع غربی است -زناشویی



در بعضی از . هنجارهای ازدواج، به عنوان مثال، شامل چگونگی رفتار زن وشوهر نسبت به وابستگانشان است .شوهر داشته باشد

وهر یازن انتظار می رود که با پدر ومادر همسرانشان رابطه ی نزدیکی را برقرار کنند، در فرهنگ های دیگر از آن ها وجوامع، از ش

سابقه ذهنی و عینی مشترك سابقه وتجربه مشترك افراد در درون یک حوزه تمدنی  .انتظار می رود آشکارا از یکئیگر فاصله بگیرد

شکست ها ، پیروزی ها ، وقوع حوادث مهم ، جنگ ها ، انقالب ها و . ریخی بدست می آید و فرهنگی در جریان تحوالت طوالنی تا

ارزش ها و نظم نمادین بسیاری از جامعه  . حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله در ساختن تجربه و سابقه مشترك فرهنگی موثر است

تا کید بر ارزشها و نظم نمادین . و نظم نمادین است شناسان و مردم شناسان مدعی هستند که کانونی ترین عنصر فرهنگ ارزشها 

در این بیان فرهنگ به . به عنوان کانونی ترین عنصر فرهنگ به نوعی تمایز بین دو فرهنگ و سازمانهای اجتماعی را در پی دارد 

م نمادین است در حالی که معنای دامنه ای از ایده آل ها و ایده ها ارزشها و نظم نمادین است در یک نگاه کلی فرهنگ همان نظ

فرهنگ طرحی را برای زندگی کردن فراهم می کند در حالی که سازمان اجتماعی الگوی  . سازمان اجتماعی نظم عقالنی است

نشانه شناسی و فرهنگ نمادی نمادهایی که در گفتار و نوشتار بیان می شوند شیوه های اصلی  .واقعی روابط فردی و گروهی است

 اسـطوره ۀمعانیدر فلسـفه نئوکانتـی ارنسـت کاسـیرر تـاش برجسـته ای را در دوران جدیـد، بـرای طراحـی فلسـفتشکیل وبیان 

 دو جلـد در اسـطوره از او تلقـی جدیدتریـن و تریـن روشـن. مییابیـم دیـن ۀفلسـف مکمـل جـزء بهعنـوان ۀفلسـف م ّ شناسـی

بــر ایــن اســاس اســطوره همــان صــورت ن . ــا ُمادیــن مطــر ح شــده اســت ب کلمــه یگانگــی کــه اســت ُمادیــن

بــا ایــن همــه، اســطوره همچنــان خــود را در ســاختار مهــم در حــال . صــور ن ّل بــا مدلــول را حفــظ مــی کنــد

اسـتفاده از نمادهـا و نشـانه هـای محسـوس شـکل مـی دهـد و هســتی و دا تکوینـی تثبیـت مـی کنـد و زیربنـای دیـن را بـا 

بنابرایـن، اسـطوره و دی ِ ـن، ترجمـان گرایـش بنیـادی نسـبت بـه تکویـن ن . آنهـا ُمادیـن ب را ایـن گونـه مـی شناسـاند 

ه طـور همـه جانبـه، در تمـام بـه عبـارت دیگـر، آنهـا، اسـاس اسـتعارهای را تشـکیل میدهنـد کـه بـ. هشـمار میآینـد

کارکــرد ن ُمادها ّ ت به صـورت جهانـی از ن ارنسـت کاسـیرر تحـت نفـوذ مکتـب ماربـورگ  .ُمادپــردازی اســتقرار دارد

ی او ـاّته ن صـور ۀدریافـت کـه درعلـم فیزیـک مـدرن واقعی ُمادیـن منجـر شـد کـه بـر اسـاس آن، ُمادهـا، بـه بالندگـی فلسـف

دق ُمادهـا، مشـخص میشـود، زیـرا انسـان از راه زبـان، جهانـی تـازه یـا همـان تفـاوت میـان . در کارکـرد ن بازسـازی میشـود

 -بـه زعـم وی، جهـان فرهنـگ را مـی. انسـان و حیـوان در کاربـرد ن ُمادپـردازی را بـرای گشـودن درهـای بسـیار بـه کار بـرد

سـیرر ایـده ن ّ ت انسـان در کارکردهـای گونا گـون نمادیـن شـکل میگیـرد و وی بـا عنایـت بـه کارکـرد نمادپـردازی کا. آفرینـد

 پرتـو در و اسـطوره در صـور ۀفلسـف . یگانگـی شـخصی ُمادیـن، بـه تأثیـر هنـر و تاریـخ نـگاری در تکویـن خویـش پـی میبـرد



، جلـد دوم آن  1221در سـال ) زبـان( ـر فلسـفی ارنسـت کاسـیرر اسـت کـه جلـد نخسـت آن اث مهمتریـن ُمادیـن ن تحـوالت

 منتشــر 1222 ســال در) شــناخت پدیدارشناســی(  آن ســوم جلــد و ، 1221 ســال در) هــای اســطور ۀاندیشــ (ن 

 ۀٔدستنوشــتههای کاســیرر بــوده اســت کــه در جلــد چهــارم فلســفُمادیــن نیــز تحــت عنــوان متافیــزی ، ك  .شــد

 داشـت، سـاختارگرایان بـر ژرفـی تأثیـر نمادیـن صـور ۀفلسـف. یافـت انتشـار ویرایـش و تدویـن از بعـد 1221 سـال ن صــور

شناسـی سـاختاری و نیـز در زبان تحـول در سوسـور دو فردینـان و اسـت زبانشناسـی نویـن سـاختارگرایان خاسـتگاه زیـرا،

 ُمادیـن ۀسـاختارگرایی در رشـتههای گونا گـون نقـش تعیینکنندهـای داشـته اسـت و ازآنجایـی کـه بحـث زبـان در فلسـف

 بـه دیگـری ن نظامهـای بـه گ پـرا ۀحلقـ زبانشناسـان کـه شـد باعـث امـر ایـن اسـت، نمادپـردازی موضـوع محـور کاسـیرر

 .زبـان نیـز بیاندیشـند جـز

 قسمت نماد

ها  دهند چگونه یک مجموعه از اندیشه سنت مورخان اندیشه که نشان می. آورند ها اندیشه را به وجود می اندیشه

ها شیء  که ایدهسازد  کالینز در پاسخ به این دیدگاه این استدلال را مطرح می. شوند ها می منجر به تولید مجموعه دیگری از اندیشه

ها  یابند، اما ایده شوند به صورت اشیاء عینیت می ها وقتی با استفاده از نمادها بر روی کاغذ نوشته می درست است که ایده. نیستند

یگری های موجود در ذهن د توانیم اندیشه ها کنش متقابل میان افرادند و ما تنها زمانی می ایده. اند قبل از آن که شیء باشند، ارتباط

ها به خودی خود ایده  شود، لذا ایده هر ایده فقط در یک وضعیت ارتباطی درك می. گیریم ها قرار می را بفهمیم که در ارتباط با آن

 .کنند خلق نمی
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